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الرَّحیمِبسِمِ اللهَّ الرَّحمنِ

و کرنش و نیایش بر درگهش ، حضرت یکتاشایستۀحمد و ستایش 
....روا

برگ و شجرة پر،آسمانیرسانپیامآخرین ازندةدرود و صلوات بر
شاخسار ، و گردیدهخرمّ و شکوفااودري الهیکه اسما،بار رحمانی

فراتر رفته است.خائوس طبیعتباماز جان نازنینش 
همچنان آل محمد (ص)محمد وقصۀکه گذشتهزاره و قرونی 

سر به تیـغ اهریمنـان   با اهل و عیال که ؛ قصۀ آنانالقصص استاحسن
يهـا جـام ،دندیشنها دشنامو هازخم زبانها کشیدند، اسارتسپردند، 

تـا  سپر ایمـان مـردم کردنـد    ي نازنینهاو  جان،سرکشیدندزهرآگین 
در تمدن بشري نهادینه گردد؛ و پیام یکتاپرستی راستی و درستی رسم 

نْ  (د.شودر امتداد زمان طنین افکن قُلْ ما أسَئَلُکمُ علَیه منْ أَجرٍ إلاَِّ مـ
)57فرقان، -بیلاًربه سشاء أَنْ یتَّخذَ إِلى

ست که ملـل و اقشـار و شـعوب و    احقایقین هماز برکت ادراك 
نـام  ، و موقوفـات قبائل مختلف، به کردار و گفتار و زیـارات و خیـرات  

خـوان و ذاکـر فضـائل و مقامـات     و منقبـت ،ایشان را زنده نگهداشـته 
کـه  ؛ گیـرم حق همیشه پابرجا و باطل همیشه رفتنـی اسـت  .اندایشان

یا خوردن را کور کرده باشد، دیگريرا پر و دل یکیدنیا چشم واهرظ
.محروم نمایدقانون سادة حیات اي را از فهم ناك عدهلقمه شبهه

» معرفـت «اسـت  کـه بـه    » تفکر و تامل«درمان این قبیل دردها 
، بدون شک  شـیفتگی و  درستگردد. معرفت منزلت ایشان منتهی می
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شخص را به قبول جایگاه لاجرمدارد؛  و آن نیز را به دنبال » محبت«
کنـد. ولایـت اولیـاءاالله آغـاز     مـی مجاب »ولایت«سزاوار ایشان یعنی 

االله است. » عبودیت«کلاس اول بندگی و 

)1(
توان میخاتم پیامبران (ص) ازسخنی باقصه عبودیت و ولایت را

ات فرمایش ـاز.من و علـی(ع) پـدران ایـن امُتـیم    که فرمود: آغاز کرد
بـه ایـن   باشدحضرت صادق (ع) نیز که تفسیر روشن از روایت مذکور 

» اباالقاسـم «: پیامبر (ص) را بـه ایـن مناسـبت    نقل است کهمضمون
النار و الجنه (یعنی علی ع ) است. اند که پدر و پرورنده قسیمخوانده

نیازمنـد شـناختی مسلماً، فهم این بیانات گهربـار بـه لحـاظ زبـان    
» آزر«شنایی با زبان و ادیبات قرآنی نیـز هسـت؛ آنجـا کـه مـثلاً  از      آ

). 74(انعام،فرمایدیاد می» ابیه«عموي حضرت ابراهیم (ع) با واژه 
توان گفتمیاز این سنخ، هایی ها و حقایق و حکمتبر اساس این

اتصـال بـه   نیازمنـد جـویی و اسـتکمال،   ، در مسـیر کمـال  که انسـان 
و »  پدر«است که  در ادب پارسی او را » ولی«هنمایی او ردستگیري

اند. و این نیاز تا خوانده»پدر روحانی«در برخی مکاتب و ملل و نحلل 
.در مسیر صیرورت و کمال خود پدر شودهنگامی است که 

در مکتب حقـایق ، پیش ادیـب عشـق
هان اي پسر بکوش که روزي پدر شوي

جـویی  کمـال «و اعتقـادي موضـوع  قبـول عقلانـی  به هر حال، با 
سلسله مراتبی (ولایی)که نظام سخن ایندر عالم هستی، » موجودات
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بر ظاهر و باطن عالم حاکم، و قـوانین آن در حیـات جـاري و سـاري     
بخصـوص، . باشـد مـی مسـتمر است، سخنی مستحقق تکرار و تـذکار 

رشـدان و  مهتران و موجود پیامبران و پیشوایان، و بعد از آن نیز ظهور
، نمـادي از  در تمام ملل و نحلاقطاب و اکابر و پیران و پدران معنوي

.جریان این سنت الهی در حیات بشري است
در منظومه اعتقادي مذهب تشیع که مـا مفتخـر بـه پیـروي از آن     
هستیم، سرمشق والاي ره آشـنایان و دسـتگیران، همـان  پیشـوایان     

یـت الهیـه بـه ایشـان متمسـک      اند که  شیعه در طـول ولا گانهدوازده
، امام حـی ، قـائم بـر    معنامصداق اتم  این شود. به طور مشخص، می

باشـد.  االله الاعظـم مهـدي موعـود مـی    حضرت ولیامور عالم امکان، 
منظور اصلی اشعار و ابیات حاضر نیز  ابراز ارادت بـه آن مقـام قدسـی    

است.  
حت آن وجـود  جایی که دست خاصان و خوبـان خـدا بـه سـا    البته، 

رسـد، اظهـار ارادت و ادب چـون مـایی در دریـاي عشـق       نازنین نمی
شیعیان ایشان ناپیدا و ناپدید است. اما، هر کس به سهم خود تلاشـی  
دارد که خود را در شعاع عنایات ایشان  قرار دهد؛ و این بضاعت ناچیز 

حقیر براي قرار گرفتن در زمرة خریداران یوسف است!

)2(
تقریبـاً گردد،  شاهنشاهی برمیاواخر نظام کودکی ما که بهدر ایام 

، ونمودههااز قید سنتعزم به رهایی شهر و روستا مردمانازاکثریتی
زمانـۀ  آن در شـدند.  ینه مـی هـاي رایـج واکس ـ  بند و باريبه بیکم کم

سـالان از  بـود، فهـم میـان   اهل ورق سخرة مومنگاهیبدمستی که 
رفـت کـه مـثلاً درویـش و     نمـی فراتر غلب از این دیانت و مروت نیز ا

www.takbook.com



8دیباچه

کسی از جنس خودش حوالـه داد؛ مـثلاً بـه    بهتر است به را پوش ژنده
... اهل نماز و روزه، و پرهیزکار، آزار و بیهمسایهفلان 

اعتنـا بـه اهـل    بـی در چنان روزگاري، مرحوم پدرم (روحش شـاد) 
در مسیر تقوا و دیانتسکوت ساخته، و صدق وخود را ملتزم به، غفلت

بـدون تظـاهر  را درویـش و مسـتحق  اکـرام  . بعـلاوه،  پیش گرفته بود
فقیر و غریب ظاهر بهنیرابود که رهگذشمرد. دأب ایشانفضیلت می

هـاي محـل بیتوتـه    شـبی در مسـجد یـا متروکـه    آنهایی که مثلاً -را
ز ی ا، ساعاتخدمتضمن پذیرایی و ؛ وبه منزل دعوت نماید-ندکردمی

در خصوص آداب دیـن و قصـص انبیـا و اولیـاء و ....     را با ایشان شب
حتـی  . این حکایت یکـی و دو بـار و چنـدبار نبـود    باشد. گفتگو داشته 

ایـام سـرد   هایی ازهفتهايرا به یاد دارم که در راه ماندهچندمواردي
رسانده باشد.اي از منزل ما به آخر زمستان را در گوشه
کـه  و مهمانان گمنـام  ناشناخته بندگان آن ز میان خدا را سپاس، ا

شـدند، آحـادي از   به تأسی از قصه ابراهیم (ع) اطعام و اکرام میگویی
شـناي  بالاخره پرده از چهـره برگرفتـه و آ  پیدا شد که اهل کرامات نیز 

هـر از چنـدگاهی در   گردیدند. به همین جهـت،  همیشگی مرحوم پدر 
بـه ایشـان   و مکرراً توفیق خـدمت ،شدهمان هیئت فقرا پیدایشان می

سـال قبـل از   14بـود کـه   کسی، آن مردان خدالۀاز جم.حاصل شد
داده مرحوم پـدر را به تسرنگونی نظام سلطنبشارت ، اسلامیانقلاب

و بـا  خوف و رجـا  د در حالت یباچنین خبريدر آن زمانبود؛ و مسلماً 
شد. میاشاره و ایما براي اهلش نقل

ر حال، آن جویندگان حقیقت و صراط مستقیم، همگی متصل به ه
به یک سرچشمۀ معرفت، قاصد یک پیام، متوسل به یک قوم و قبیلت، 
و مسافر یک طریقت بودند: التزام به کتاب االله و محبت و موالات 
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و ربْىقُلْ لا أسَئَلُکمُ علَیه أجَراً إلاَِّ الْمودةَ فی القُْخاندان پیامبر (ص).  
شکَُور غَفوُر ناً إِنَّ اللَّهسفیها ح َله ِنۀًَ نَزدسح قْترَِفنْ ی22،حم(م(

پـدر  مرحومتأکید ندارد که بنده را از فضلاشاره و نیازي به البته،  
دارانِ زر و زور، و در اعتنـایی ایشـان بـه داعیـه    . اما ، بیحاصلی نیست

اي است که هرگز ل و اولیاءاالله، خاطرهعوض احترام و تعظیمش به ابدا
شود.  بلکه از رهگذر ایام ، ارزش ایـن تعلیمـات   از ذهن ما زدوده نمی

گردد.قلم و دفتر  بیشتر و بیشتر نیز آشکار میبی
***

گردد. میترانگیزه انتشار دفتر شعر حاضر نیز روشنبا این مقدمات، 
رحـوم پـدر و شـیفتگی    در وهلۀ اول، سرودن آن به نیت شادي روح م

ناپذیرش به شجرة طیبه محمد و آل محمد (ص) است. در وهلۀ وصف
از رهگذر ارادت ما به آن بزرگواران ت الهیاعنایبرخیشکرانه بعد، به 

است که نعماتی را از غیب به رؤیا و از رؤیا به واقعیت درآورد. 
بـه ابـراز ارادت در قسمت اول این مجموعه اشعار، شامل غزلیـاتی  

االله علـیهم بـه   ة آسمان ولایت حضرات معصومین صلواتچهارده ستار
. قسمت دوم نیـز شـامل تعـدادي    تویژه حضرت صاحب امر (عج) اس

رباعی با همین مضامین است.
حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق
بدرقـه رهت شـود ، همت شحنـۀ نجف

ی اصغر رهامی که ر پایان، از برادر عزیزم جناب آقاي مهندس علد
زمینه انتشار این دفتر را فراهم آوردند، بی نهایت سپاسگزارم.

1395پاییز- متینمنصور
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انرهرو

محمـدیمو آل(ص)رو محمــدـمـا ره
گر بدیمونیکگرخودیارب چنین شمار

اندصفا و مروه(س) مـا را علی و فاطمـه
، همچنان در رفت و آمدیمتقصیر کـرده

انـدروزگــار در آفـاقِ انـفـسخلـقتـا
مـا حـاجیـانـه در طـواف اهـل گنبـدیم

طا رواستـاهل عازصدقـه شباب جنت 
ر مـا، که ما از هلْ اتَی مسعود سرمدیمب

اند سرها چـو ایشان در طریق کعبه داده
ون راهبان دیر و معبدیم  ـبـا هر سري چ

اند  خاندان، خلائق جمله دعوتدر کهف 
لب احمـدیمو کَاران غـارـتر نه از یـکم

اندگـرُدان نامی چون یسـاول گرد خیمه
گه زدیمـوي سرسپـردگی بـر دستـزانـ

هرکس به رتبتی بر این درگه که پیر ما
ل ابجدیمـدرس ولایت گـوید و مـا طف
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محتاج دعا

اییمـعبو آلاولاد علیـۀشیعاز 
قباییمسبزهاي از نجف و دلباخته

نویسان بنویسند   صد نامه اگر نامه
ل ولاییمـکه از اهندارـشمنرا ما 

جز این قَـدرم جرأت گفتن ننماید
توشـه و جاییمي زائرِ بیار قافلهد

عمري به توسل گذرانیم که شاید
گشاییمدل بگرهگوشۀ چشمی با 
بودو دعا یادگر ملتمسِبدرقههر

محتاج دعاییمهکند دانبکاشيا
با روي ریاکار و تهیدست به درگه
اندر صف طـولانیِ سیـلِ فقراییم
از قطع منازل نرسیدیم به مقصود  

کجاییمزین قطعۀ منصور ، بدانند
ادیبانثناگوي بیرون ز عدد خیلِ 

مز ایشان برباییاوي ـگامید که ما 
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قدمگاه) 1(

قله که گویند قدمگاهی هستاین پاي 
گلدسته و گنبد به سر چاهی هستنیز

دندارهمه مرغـان سحر، ناله و هوهو
آهی هستاثرز شبنمروي هـر لالـه 

چاه اندازمعکس دردي بکشیدم که به
ماهی هستدایـرةدرونبه نیز دیـدم

ایدلبیابانپهنهندیبو تاج است تخت
بدان شاهی هست، تو چو درآیند رعایا

حیرانقیامت،رکاهمه محشور در این 
ستهاهی ـمپندار که منصور پرِ کخود
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انتظار) 2(

شودنهانبینیمیکه یماه تابانآن
دعیان شواز از ابر و ـرخ برگشاید ب

نیستدر امید بسته را گفتا هدرماند
دن شوپایی روا، پیگردداگررو پی
بار گران عشقشدکها ابانـبیاندر

شودو اماندر امنکعبهان ـراهیبا
انتظاراند، رسمگذربییهاجمعهگر
کران شودجم از بیجامهحوالاوبر 

اي دیدهوررنجة ادـفتتو خودشاید
دجهان شومنزلت شاه روز دگر، در

دواموماندباقی اگر از عمر یارب 
مران شودحکرا عزیزِـزهیوسفتا 

آوردمنصورايشهنامهدر مدح او 
شوددرباریانو شاعران درگهکـز
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آراییصف) 3(

و ابلسماواتخلقازمرتـحیبودن
لگچِیندبه درآمقامات شیاطین چو

میـنبو ـپـااطل به تکـۀ بـهمه ذری
ل گکشتی ما فقـرا را که نشـانند به 

پیشهناپاك و حرامین ا، لقمـۀحیبی
یل بهِواناتـیلـه در شهر و بیابان ح

شدآرایی صفبهحسد و آز و تکبر 
لوتی بتـوان کرد فشـملکوايـکه ق

چه ذنبٍ قُتلتَ لشگر خوبان خدابه
لهِسواهـمصاحبانِ دلِ پرنـورتر از 

هرگز انـوار الهیـه نگردد خـاموش
لخجِو ستاراتستادارسر ابرار به

همگی منتظرندما راحجتحضرت
منصور که ابیات سراییده ز دلعین
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شوق ترانه)4(

کرانه  ـاز بیـآیـــدمی ـنسیم
د شـوق ترانه  رروـسر پدرکه
بر ـدلوزد بـر زلفانم میـگم
ناباورانه  امه شـاعر گشتـهـک
ان ابـر بهـاري  ـچنآنم رایـس

رانهـو نوبفـز و لطیـانگیدل
یپرسببحر و اوزانم حسـاب 
ه دلبرانه  ـگ،امانیـگهی عرف

وانِ گلستان  خدر غزلبلبلچو
هر شاخی نشینم خودسرانه  به
، بشنو ز منصور اي پرستو گوب

حـدیث و حکـمت پیغمبـرانه
نمـایدهجرت اناز نامردمکه

و کـرانهـا و آفـاقـه از دریـن
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آتشینشور) 5(

آتشینمشوريدا، به ـخداون
بینمبیـاید، روي ماهش را ب

یاد دلنوازش برده از یادچه
و دینم مراعات حدود عقل

ز نـام او شنیدن کـام گردد  
شیرینی شهـد و انگبینمبه

و انگشترنگاران  فروردینبه 
القابش نگـارم بر نگینمچو

اننددد و دیوم گریزانند و د
کید متینماز ایمن که دیگر 

باك از رهزنانِ کاروانانچه 
هزاران گر نشیند در کمینم

هاي آسمانیبه یمن وعـده
یقینمـاللمعـۀچشمبیـا بر
جان منصور انالحقر بقسم 

ینمچنینم، تا نگـویم به ز ا
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تنهایی) 6(

صنمی چون تو بدان رعناییدانمحیف
هاییـایی و در تنهـروي آورده بـه تنـ

گرد هر معبد و گلدسته و ناقوس اینجا  
ن وعده که رخ بنماییداند باعهمه جم

سالو هر جشن میلاد تو نوروز جهان
تجافی که تو کی میآییقربان بهفطر و

چشمۀ چشم یتیمان و غلامان رقصان  
اییـبس غوغی و ابوسـبه سر آیند به پ

ی آموزندـهموگردان تو شاهان تخت
آراییانـــســم آزادگـی و داد و جهر

هفت اقلیم اگر سالک سرگردان گشت  
اییـپیمـور و ز رهـافـله نـده از قـمـان

طرفی از قافیه سازي چو نبندد منصور  
؟چه حکایت کند و از چه قلم فرسـایی
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حضور) 7(

ايدل ز ساحل بردهی، بامدادان آفتاب
ايبردهماهیان از سینه گلهايمویه
هاي شامگهپژواكة خفتیـده از صخر

اياز هواي دشت غافل بردهنیز بلبل
بادما نهاده عین و خاكآبی درآتش
ايغبار از قصۀ دیرینه زائل بردهخود
ه و بیـخ امیـد و آرزوـهاي غصبرگ

ايباطل بردهاهلاوران و یاز دل حق
کثرتی در حضرتت آماده بینم، اختیار

ايپایان کاهل بردهادار و بیـاز کف پ
ستمخوان گنج عزت از آمثقالیةذر
ايآیا هیچ حاصل بردهم کهگویندتا ن

دا ـنداردیهـاتف، یا از رسولی آیتی
ايکامل بردهکه نشانی از حضور پیر

تودانیِزباناست منصورارشتۀ دار
ايایی ره به منزل بردهـواگذاري و بی
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) با منتظران8(

گـرام استوسلاطینالسلطان
طاووس بهشت خوشخرام است

ظارش  ـالحـرمیـن و انتـبیــن
مسجدالحرام استۀچـون جمع

ردمـمی وراغـانـچبهالـم ـع
رام استـت کــدولةدــر وعـب

دـاز میکـده مستـانـه برون ش
منصور ، دگر بـاده حـرام است

نشست و خوانــَدران ـمنتظبا
احترام استکه رسمه قطعاین
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الی النور)9(

ظلمـاتیم و الی الـنور به دیدار توایم
خریدار توایمبـه متـاعی که نـداریم

فلکهمراهبار تو، زمین نکشد پشت
و رفتار توایمردشـگگريه تماشاـب

د روزيکه گفتند که از پرده درآیاین
قصه بودست همه شاهد اظهار توایم

تافتشخیمهدر انا بهرعیت دتاگرَ
گرد اربـاب سـرا حـرّ خـطاکار توایم

یمافتتیکبار به خاکتو بفرماي که
من و منصور الی صـور هوادار توایم
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جامه دران) 10(

شناسی میتورانـاسـرارِ گ
شناسیمیتوبران سوي آن
ـهانـودار زمــوسـاي جلـم

شناسیمیتوکران واـیدر
بهتر هـآدمی چلـو گآب 

شناسیمیتورانـگاز کوزه
ۀ برنجیدوانـدیاز دلعقل 

شناسیمیتران تواكـپدل
زیرمبهپاي شکسته سراز

شناسیسران تو میخیرانه
رمدرآه آواز ـبصـهغهـر 

شناسیمیتودران جامهدر
؟رایدـسقصـهچرا ،منصور

شناسیمیتو پرانوبالبی
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قهر) 11(

از مهـر خـدا که بهر داري
با اهل وفـا چـه قهر داري؟
دریــاي محبتـی و گوینـد

که نهر دارياز شیر وعسل
از علم پیمـبران به میراث    
اکسیر و شفـاي زهر داري

تنهاحکیماي بس خاطره
در خاطر اهـل شهـر داري
فرماندهی جان و جهان را

ر داريـسلطنتی به دهبـا
فرستندعارفان ر نامه بهه

به ظهَر داريي قلماـامض
ار ما چه دانی؟ـمنصور! ز ی

اي جهر داريـریکهجز آن
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خبردار) 12(

ار شـدهتگرفخـوبانِراغ دل ـاي چ
انکار شدهۀزدگان صحندل ما شب

وقت سحراگر نددر چشم نبینچشم
دة ما تار شدهـدیاز گنـه،دگانـدی

ولاولهون ایدردانیم نقدر عافیت
که اکسیر چنین روزي بیمار شدهآن
پیمان فضولنمازانه شنیدیم چوبی

عیار شدهگري کرده وکاشکی حیله
فار تنور دگرستها حادثهشاید این

نوح بر کشتی تو گشته و نجار شده
ماهت نگرفترخا،دایمصباح هابن
ار شدهـالنور منـالنخلق الیۀهم

قیامدر صف اول بهانر باخبهمگی
را دیر خبردار شده؟ـچ!واي منصور
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ارادت) 13(

توستبههاانیشادم،نازنینــا
توستبههای، مهربانمهربانی

ها و درمان طبیبچشم مرهم
توستبهها انیزبزبـان بیاـب

نوبهارنسیـم واران و ـابر و ب
توستبهها انیجاودتاشدننو

گستريد و نیکیو داکار عدل
توستبهها نیدر نگـاه آسمـا

شودنابسامان میتو دنیــابی 
ها به توستروزگار و زندگانی

و بـار تلخی آوردآنچـه برگ 
ها به توستخــارزارِ بدگمانی

ايشعر منصور از ارادت شمـهّ
ها به توستنشانیاز میان بی
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ظهورنامه) شه14(

، چون شاعر دربارممسرافرازبشکسته
ازم، چون شاعر دربارمـبر سلطنتت ن

در آن بینملحْمد ، اَهر بیت ثناگویان
ازم، چون شاعر دربارمـدر پردة تو س

ز سینه به ناي آیداهر آه سحرگاهی 
ن شاعر دربارموتو بنوازم، چذکـربا 

در پهنۀ ملک تو، بر اسب خیال خود 
دربارمتازم، چون شاعر ملک با خیلِ

یبویحیموعد، تا ممانچرا در خویش 
، چون شاعر دربارمدربازمتو ی بهجان

، تا روز قیامت هم در برزخ تنهـایی
، چون شاعر دربارمتو دمسازمیادبا 

، مرغی شوم و آیم گر مسخ نمایندم
، چون شاعر دربارم  وي آوازمـتا بشن

، شاها تو ببخشاییهاسراییاین یاوه
پروازم، چون شاعر دربارم  بهالمخت
د، منصور انالحق رایدیر جواب آگر
، چون شاعر دربارمامه بپردازمـنهش
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بوسیآستان)15(

گريـم جانا امام عسآستانبوس تواَ
حیدري علمِحکمت، بابِشهررازدار

ايماترَكَ از خاندانِ جفر جامع برده
ري  زبااي عالم ـالف تا یسرّ و ازده ی

ر توحید و ولااي اسرابر نماز افزوده
انگشتريوااللهو بسمتربتواربعین

با تو گردد تا ابد زائرسرادژ دشمن
روز داوريرا بهنانجیباني ذارـواگ

کار دونان تیر افکندن بود بر آفتاب
روريـر سـروز سپهـافاب عالمـآفت

در ظهورآیدتو با دارانتاجدارتـاج
نماید دلبريو میدر انتظارشعالم

هاسرداببر درِش، در فراق آتشین
پروريدرصنعت داردمنصور ةدید
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صاحب زیارات)16(

لاشاراتايسلام اي پیشواي ذ
احب زیـاراتـو صامـام هـادي

تبه سـرَّ من رآ بـر تخت عـزّ
اراتن عبـاکم روشـو ححکیـم
ن عرب در خاك رفتندـسلاطی
ملک و اماراتشد چنـانمذلتّ 

د ایشانـ، هرچنبمـاند نـام تو 
اراتـرا به غمـردم رد ایمان ـبب

قرآن  بسـی افسوس کز ترتیـل 
اراتـخسـین الاّـالمظّـالیـزید

شنـاسدقـومین ـمتیاگر حبل
رارات  ـرنج و مد این همهایـنش
بیـایدـاتارس ـنایی کُن هـدع

اراتـان و خیـجویی خوببه دل
ان منصورـی پیش پایش جـاله
ثاراتـانی و جیـش لـود قربـش
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جود و سخا)17(

رضاییتختبخت که برنشاه جوااي
ۀ جـود خـداییـجـواد تـویی که آین

جـود و الـف قامت یـاري و به ابجد
هـم تـا عــدد چهـاردهم راه نمـایی

ز مدینه بـه خراسـانعینی در طرفـه
اییـولایت بنمسـرّايخــود آمــده

(ص)سلسله و سلطنت آل محمددر
هم، دادرسِ شـاه و گداییـنُبر تخت 

نظر آیدوبه چشمنهگنجینۀ شاهان 
رواییهکه تو اندر دو جهان سکّحالی

ناکردة ایشان چه ستاییم و چه گوییم
یارگشایـو ثنـا کمـدحآنجا که تو بی

تـو گفتنـد ادیبـانه هـزاراناوصـاف 
حرف و هجاییه بر آنمنصور نیفزود
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صبر و رضا) 18(
فدایتران بهـایوانیخراساي شاه

با صبر و رضایت  شدهاـیدر کام بلا
روي راه تو هستیمـچون مدعیِ ره

دایتـ، مگر نزد خما دم نزنیـم نیز
سوز بگویندنقصۀ جاآنکههرساله 

شال عزایت  وجوان در سیهوپیراز 
ابد بهر خلایقرخشان بهاختراي 

داد هـدایتـاجر وـنت پیغمبر سـب
شاید که بنوشند همه، شیعه و سنی 

امِ ولایتـلبِ جو رینـاز شربت شی
گان ـوي گریزنده و صیـاد و پلنـآه
و صفایت  صلحو ملتزمدر کنفـان

ایمصدسال اگر شعر و دواوین بسر
هدیه به پایت  سزَدکه رایمنسآنی
بیایدبه ملاقاتحضرتروز کهآن

منصور به پابوسی او گشته سقایت
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باب حوائج) 19(
تو آمدبههاغضبوکاظم غیظیاي

ها به تو آمدعجباراست ،از مـردم ن
رنامۀ سجادـاهاي سفـور و جفـجاز

ها، به تو آمدشام و حلبتاکوفه واز 
از حقد ابوجهل و یکی هند جگرخوار   

ها به تو آمدو از کـردة حمالـه حطب
اسارتزنجیرِاي و آن غل وشهزاده
ها به تو آمداصل و نسببیاز دولت

ون قدر فضیلت نشناسند و نجابتچ
ها به تو آمدن رنج و تعبابیداد و چن

الهـیات ـآیودـبزنت ـی حـموسیق
ها به تو آمدربنعمتی از اهل طخود 

دان تو شُد غار حرایی  ـهر گوشـۀ زن
ها به تو آمدشبۀریل امیـن نیمــجب

تویی باب حوائج  همنصـور چو بشنید
ها به تو آمدرسم و ادببیه،بشتافت
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تعلیم حکیمانه) 20(
تو ذخائرومـو علـااي معـدن معن

به تو دائر(ص)محمددانشکدة آلِ
توحیـدعالمازارِ تو ـر بـبا در گهُ

دوائروتعلیم حکیمانه شد افلاك
از شاخۀ طوبی  کهشیرینه افاضات

سائری نرود سالکتـّاخۀ شـبر ش
ي بصیرتاادیث تو از بـبا نقلِ اح

و بسی اهل بصائربینا شده کوران
است که دائمرِسولللَّه وهعزَّاز 

ربه سراپـردة اجـداد تو زائخلقـی
انساب ننازددانا به رگ و ریشه و 

و عشائرماوـقاد تو شد مهترِ ـتا ج
که در مکتب قرآن تو آمدهر بنده 
و پروانه شفائرـریدست چبزنجـیر

بدانداسرارخودکهمنصور انالحق
لسرائرالَىـبودش تُبامیـد شفاعت
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مه باهر) 21(
اي حضرت باقر،تعظیم و ادب آمدم

ابرـان و اکـاعیةوـاسـه تو، ر درگبـ
نزدتپنجم شاهان ولایت که بهاي

مامورِ سـلامی ز پیمـبر شـده جـابر
ابریشـم و زربفت بهشتی تو بپوشی

د مفاخرـز آن دانش توحید که جوین
چو تو هرگزدگر آردی مادر گیتی ک

وادرـنصاحب نسبی از حسنین و ز 
شـاطـره داري و فرُاتـلا خـاز کربب

، طفلِ تو حاضراي در سبد نیل بلا
ام تو به توراتـفرمود رسول: آمده ن

ه باهرـمومـدة علـموسـاي شکافن
، گهربارور به مهر توـهر گفتۀ ممه

در آورده جواهرر معانی بهـز بحو ا
شام فکنديهر تیر که در مجلس ه

آن طاغی فاجرود برـعلی بشمشیر
وال نمازيـاحرصـور سـرافیل بتا

ظواهربهته، نشانکردسجاده کفن 
سرایانمنصور نشد در صف تعظیم

و حضرت قادرر لطف توـز با نظـج
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صوت مناجات) 22(

ۀ نـورتـو ذریان تـو سجـّادمـقرب
همه طاهر و اطهار و طهورتءو آبا

زانرد ـبویی نبباغات بهشتیر و ب
چشد عطر عطورتآنکو ز صحیفه ن

از صوت مناجات تو سرمستی داوود
مزامیر و زبورتذکار و اسلسله و از

چـون ابن حنفیـه ندانست ولایت
د به حضورت  ـآموموختااز کعبه بی

ل بلاییـتـا در غـم آن قـافلـۀ اه
صبورتشود سنگناز عالم خـاکی

امانت  ،ستایزیدآنِاز کهشمشیر 
ق غفورتـز خُلابه توارد ـسپشاید ب

رِ خدا، نور امامت  ـود، شُکـمنکر نش
کورتدشمنِین،تراهگمرِجز احمق

گل مردم بسرشتندکآناز روز ازل 
نفخۀ صورتیـالمنصور به تعظیم 

(عج)از جانب ما نیز بفرماي به مهدي

همگان منتظر فتح و ظهورت، شاها
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عزاي خاتم) 23(

تچارده قرن محرم به عزاي تو نشس
اهل دو عالم به عزاي تو نشستهمه

شیون تُندرو بهپوشسیهنـدو بادابر
نمانم به عزاي تو نشستریزانِشکا

قصه شنیدآنگله، نغریباشامِسحرِ
عزاي تو نشستشبنم بهقطرهبر لب

فـراتآبرَتگاه نیـامد ـبه در خیم
به عزاي تو نشستو زمزمپردة کعبه

اندید و فلک در سوگنه که آبا و موال
عزاي تو نشستک هم به ملَانهنرازدا

استـبرخوا ـاز دل حدگرداغ هابیل 
به عزاي تو نشستحضرت آدمهمره
ابا اسماعیلموسی و مسیحا ونوح و

محضر خاتم به عزاي تو نشستدرزار 
ش ، الاّولـقبنیفتـاد کس توبههیـچ

و به ماتم به عزاي تو نشستبه تباکی
گفتو مرثیه در شأن تو منصور نهموی

به عزاي تو نشست،غمة برغم افزود
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تشنۀ مذبوح  ) 24(

ن قربان کربلاـو اي نازنیطفلکاي
رآن کربلاـاتی از قــاترین آیــــزیب

عاجزمتوشرح احوالانـدرتنها نه
د حیـران کربلاـم تـا ابـو عالثقلین
ايشتهۀ خونین نونامدادخواهیخود 
گـردان کربلاماهـۀ شش افسـر اي 

ايتاتی ره صدساله رفتهبینورسته،
دان کربلاـرنۀقــنگیـن حلگشتـی 

اي، بر ملک دنیـا چشم بستهناآمده
گرگان کربلاانـچنوقابیلکـاراز 

آن شقی نفرین همی کندتیروکمان
شیـطان کربلاهمدستـیِ زهتـاب با 

رودمیخاك اندر شرمازراتفُگویا 
سـوزان کربلاشِـبر آتدـآبی نشـک

شابشوید روسیاهیمتا مردم چشم
باران بر سر یاران کربلاد اشـکـش

زبانوح بیـمذبـۀبه حق تشنیارب
ر پیمـان کربلاـمنصـور داري بر س
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ارباً اربا) 25(

انددیگر نمودهايهعرب هنگامقومِ
اندانحـر نمودهورةسـوا ـرباربـا و ا

شیرخوارل طفلِااز قتهطرفی نبست
اندپرپر نمودهـاشبیه مصطفو سبط 

از پیکر نبی فتادپاره بر مرکب یک
اندپهلوي او خنجر نمودهدر سینه و

آن کعب احبار و یهودا شادمانه بین
اند، تقـاص از فاتح خیبر نمودهآري

قربانی شام و حجاز و کوفه و عراق
انداز اکبـر و اصغر نموده،علـیلآ

اد ملک ريـاد از آبـآتش نصیبش ب
اندعزا برسر نمودهملَک خاكحور و

نینـواو سوزدر عذاب جنَّات تجَري
انددلِ کوثر نمودهاینانرا ـخونین چ

برفتچنینیالقربنامردمانه بر ذوي
اندآخر نمودهو کارستان خود کاربد 

نوایور بـمنصسرنوحۀ تسکین غم،
انداز بر نموده(ع)حسینغلامان پیرِ
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تنیکه) 26(

ود عیانـخهسبز و کُلرایتبـااي دیده
؟ژیانشیریکی،اسبیگردة اي بر دیده
مشک تهیي،آورنامةادزـهاي شدیده
طفلانِ با اشک روانلبهخشکیدنالۀ 
سوي ابرهابهاناي دست دعاگویدیده

آسمانتاادران ـمو هاي کودکان ضجه
ايه، آزادتن، یکـهراهیاي در آبدیده
نامردمانصفصفي هانیزهحصاردر 

ستمرسمِبیداد یا چنان هرگز ايدیده
امان    با هجوم بی،لشکرلشکر بهۀحمل
حالت أمـنْ یجیب  از قهرمانی اي دیده

وانان بازـرا گرفتن در مییآبشـکم
ها  افسانهن ام بـاران بگرید بر چنیدیده

م بر لبـانـنین نیـاید شرح آنخواز دلِ 
ظهُر دهمناصرِ منْانکسار ظهَر و هلْ

آنبرمفزاییندیگردل،تاب نارد هیچ
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خطبه آتشین) 27(
وران را دیديآـادن آن دلـــافت

دن بـرادران را دیديــپـرپـر ش
به طفلان تو دریاي فراتبستند 

ـلاي بیکـران را دیديـواجِ بـام
بردند   عبـا می چـون مقنعـۀ آل

مهاجران را دیديبسیار و ـانص
چنان قوم پلیدشام بااز کوفه به

ران را دیدي ــناموس همـه پیمب
د  ـدادنیتاـارا صدقـنصهرچنـد 

ران را دیديـو لعن منکاکیـهت
گفتمیالله ان اناکه فرعووزرآن

احران را دیديـسهمدستی قوم
اي نبوت در تشتـطوبۀبا شاخ

خیزران را دیديوبـگستاخی چ
داديآتشین که سرمیۀ طبهرخ

ران را دیديـسقـایی جـام شوک
، اي عزیز زهرا  اي جان محمد

وت حاضران را دیديـداد سکـبی
پاك علی دختر نان و نمکاي

؟را دیديفرانکاسفرةعیشچون 
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اربعین  ) 28(

زا را نبـود پایانیـعـ،ن گشتـاربعی
نه هر دورانی   هزاران و نی و وقرنه 

تو بر کنگره عرش زندکوس ناموس
و ایرانیشام تا مصر و حجاز و نجف

باشدگواهی چهابن و آباي فلک را 
کـه نزاییـده ز هر حرملـه فرزنـدانی

باشیان رهزن راه همه خوبخوشااي
که ز احـرار شود حـرّْ چنـان حیرانی
سپر و تیغ زند بوسه به دست ارباب

کمتر ز چنین رندانیبهآه و افسوس 
هامعرکهبه میان نیابی ، طرفین است

بیـن این حاربـکم سالمکم، میـدانی
نـدارد سوديابیل ـدم قـۀ گنـخوش

قربـانیآنان بهتـر از ـبرس،بارالهـا
ادند، چه دارد منصوردگـران سر بنه

به زبـان گر نسـراید ، طلب غفـرانی
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عطر مطهر)29(

حسن استجشنچراغانیِمیلاد وروز 
دهن استراه شه شیرینهآسمان چشم ب

امروزپروین، فتید، نه خبمهتاب نهشب 
استل در چمنل و گُـبلبولـولـۀ نوبت
گلـدستۀ بـاران رقصان  خورشید به گل
من استدودشتمان گنبدکهرنگیننیز 
ت آمد و از خود رستیاگـرَعطريبوي

و مطهر بدن است(س) عطر ریحانۀ زهرا 
ـر شپوبی بنشینـر شاخۀ طادي زن و ب

ن استدـعکبوتر که هواییِ بهشتچو 
گویمبه خود میونداویهمه در خدمت 

دگر نغمه نپرداز، نه وقت سخن است  که
ندانم و مشعوف بسیشـادم و خرُم و خ

عالم چو من استبینم همهبوقتی از دور 
که درآورد به بزم؟ي و گـدایی سراپـابی

المنن استذوخداوندي آنز لطفامگر
یارب این شمه که منصور برآورده ز جان  

رَن استـویس قَاُبه پیمـبر برسـانش، ز 
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ایلیا ) 30(

و ریارويو زهد بیشاه عدل 
اهـان را از او فــرّ و کیاپادشـ

بر   جـانشیـن آخـرین پیغــام 
اـــداد انبیـدر عنـام ایشـان

و انجیل و زبورصاحب تورات
اـایلیگهخواندش علی میگه

گبر دانـا گویـدش پیـر مغـان
صـوفـی و درویـش سرّ اولیـا

روندی او میـپازداران خرقـه
افـرقـۀ ســادات معنـا را نیــ

بردسـر بـه چـاه رازدانـی می
تـا خـداوندش بخواند که بیـا

آزادگیوو دانشو دین فضل
نیست منکر غیـر قـوم اشقیـا  
بـر لب منصور نـاید به از این
یـا علـی و یـا علـی و عـالیـا
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نامۀ ناموس)31(

پرستانوسمناۀر نامبو ـام تـاي ن
تانمسۀد شده در حلقنـزاباي رازِ ز

سیم استتا زر همهو کابین مهریه
و دانش هستاناز آب حیـات آنِ تو

شنیدنده و ریاحینحروازاهل سحر 
آن نـام تلاوت که کند بلبل دستان

و کبوترچال کبودینه که داري ـبا ب
پستانةاز آن تیرتـوپهلوي گرفتی 

سرایدکه اجازتنهتحجتحضراز
دستانوقصهاینآخر سراهنوحهر 

اندخیمه که شمشیر زنانآنن پیرام
طوباي تو رستانبهپربار ۀبس شاخ

دل منصورر و امید کزین قطعه مـزا
نور و گلستانشوده انـغریبدر شامِ
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محمود احمد ) 32(

ود باشـطان داد و جـبندة سل
بندگی خوشنود باشکمالدر 

نهـدمیانـرازها در کام مست
ود باشــاد و بچه بهـررازدار

تراود آفتابري میـعطر و مه
د باشوـعوشمیم عنبریناز

میهمان بزم عــالم یک شبی
باشدودبیده کآتشخود بیـا

هامـابراهیکهرسـم هیزم را 
رد و سلام آسود باشو بااندر

اندگفتهاآنچه در انجیل عیس
ان بشنود باشـاز آسمیا کلیم

شودخرآو زنـدگیـار ـروزگ
از کار عاد و هود باشحـذربر

برَدها به ترکستان این بیابان
ود باشرمسیردر ا ـرو به دری

تفتمان گـآداب خوبهمهاین
ود باشـزآلمـرگفتدـنبياـپ

روـمياکارـریازراه منصـور 
باش  د محمودـراه احماكـخ
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دفتر دوم:
رباعیات
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)33(
ومین باشـرت معصـۀ حضـبا قافل

ن باشـدیراه ِروانِـۀ رهجرگـدر 
اي دگرجایی راـاهـپوبشکن سر

و این باشزگر از فتنـۀ آنـرهیـپ

)34(
بر قلۀّ هرکوه، یکی زین خانه است

شان افسانه استدر سینه شهر، نام
گویم از آل محمد و علی (ص) می

ستهر جرعه بدادند همان پیمانه ا

)35(
امو دریافتـهدهـدیاعلام هـدي

امتـار دعـا بافتـهر علَـمی ـبر ه
گر حضراتهرِگایند ـدل را بگش

امهـه بشتافتـرولـهشان تا درگه
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که ز خشتت سازنداي آدم عاصی

در ظلمت هر دیر و کنشت اندازند
بردي  محبتکـاش که بویی ز اي

ت بازندتا حـور و ملک، نرد عشق

)37(
دة  کمتـر دارمـدعـوي ولا ، بنـ

شور و هوسی مـدام در سر دارم
مامت گویـرازوي قیـتر پـاي ب

ر دارمـدر سینۀ خـود سـورة کوث

)38(
دل ؟!حاجت ايِعرضوعطا با اهلِ

دل ؟!اجـازت ايبهبر خوان محبت 
يرشته ارادت که به گردن داراین

دل ؟!ايامت دلواپسی از حشر و قی
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)39(
طلبمىـباقو هدـیک جرعـه بنوشی

فرموده ، ز ساقـی طلبمکـهاب ـارب
دننه و در طلب گَـرمَ بگذارـلب تش

طلبمىـلاقــتومــیش ـانـدر عط

)40(
در موري نکشمـقشان بهاز دانش

اجیـل و زبـوري نکشمـتورات و ان
تنـان ،  واي اگراز خـاك درِ پنـج

چشم کوري نکشمشان بهسرمهاز

)41(
دادندو خیالم سیر و سفري عقل

زلالم دادندآبازايرهـقطخـود
گویم، جانانقطرهآن سال از صد
اي از شوق وصالم دادندمایهجان
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)42(
دل از قوم ستمگر داریمداغی به

تر داریمیلب،از مرثیـه و اشـک
دندبنعـلَم میمحرم کهسالههر 

تر داریمآن داغ شود تازه و خوش

)43(
یـام هستـان نظــتریناي پاك

قربـانی اُمتـی بـدان بـدمستـی
از دشنه و دشنـام و بلایا دیده

دستـیو بیتشنه، سرِ بریدهلب

)44(
انم منـازه مسلمـو تـگم، زنهـار

طانم منـشیۀـو از لشگر دوشین
باشددانـفرمانده اگـر شـاه شهی

دانم من  ـاول نفـرم که سـوي می
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)45(
ي پیر بیـا قمار و شطرنج بگوا

اسرار هم از چهارده و پنج بگو
ننشینیمسیه بر خاكتا ما همه 

از نقشـۀ ناخواندة آن گنج بگو

)46(
فتعذرا گۀدرس قبلآن یار که

فتگخضرا ةۀ جـزیـرـاز هندس
المـعواي ـاستینِـنشاز عرش

فتگور و مدار یوسف زهرا از د

)47(
ام غم عاقبت به آخـر گرددیـّا

خود یوسف کنعـانی ما برگردد
آن را که خداوند به نیل اندازد

پیمبر گردده،پروردـون بـفرع
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)48(
راییمـترین طایفـۀ صحمـا ناب

رداییمـترین خاطـرة فاسطـوره
رت باشدـاي زائـر حضگر قافله

ارت آییمـزیخود پاي پیـاده به 

)49(
در مکتب صبر و انتظاریم، همه
بر وعده نـوروز و بهـاریم، همه

(عج)با پرچم سبز آن امام منصور
آمــــادة دور افتخـاریم ، همه

)50(
خوانممیو سبو غزلِ می روزي

خوانممیوـنکخُلقروز دگـر از 
روزي(ص) محمـددر سلطنت آل

وانمخمیاو ۀ خـانـدان ـنامـشه

www.takbook.com



ت
عیا
ربا

)
33-

50(

59

www.takbook.com



60

ش
تای

 س
در

ج)
 (ع

ور
ص

 من
مام

ا
ص)

مد(
مح

www.takbook.com



www.takbook.com



16

www.takbook.com



www.takbook.com


	روی جلد در ستایش امام  ) (2).pdf (p.1)
	emam mansour.pdf (p.2-63)
	1- mogadamat--emam mansour.pdf (p.1-14)
	2-ashar--emam mansour.pdf (p.15-62)

	پشت جلد در ستایش امام  ).pdf (p.64)

